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سعید نجاتی معتقد است: در همه جای دنیا 
همیشــه حامی فیلم کوتاه دولت ها هستند 
چراکه فراهم کردن بودجه برای ساخت فیلم 
کوتاه کار سختی است و از طرفی درآمدزایی 

چندانی هم در این عرصه وجود ندارد.
ســعید نجاتی )کارگردان فیلــم کوتاه( در 
گفتگو با ایلنا، درباره وضعیت سینمای کوتاه 
و اقتصاد آن در ایران اظهار داشــت: در همه 
جای دنیا همیشه حامی فیلم کوتاه دولت ها 
هســتند، در واقع دولت ها باید این مسئله را 
در نظر بگیرند که همواره در کشور جمعیتی 
وجود دارد که می خواهد فیلم کوتاه بســازد 
و این جمعیت شــامل فیلمسازان جدی این 
عرصه، فیلمســازان آماتور و حتی کســانی 

می شود که نگاهشان به فیلم کوتاه به عنوان 
پله ای است که قرار است آن ها را به سینمای 
بلند برساند. به هر حال هر کس برای جلب 
نظر سرمایه گذار باید تجربیاتی داشته باشد 
که بتواند اعتماد ســرمایه گذار را جلب کند. 
از همه این فیلمســازان در کشــورهای دنیا 
دولت هــا حمایــت می کنند چــرا که همه 
می دانیم فراهم کردن بودجه برای ســاخت 
فیلــم کوتاه کار ســختی اســت و از طرفی 
درآمدزایــی چندانی هم در این عرصه وجود 
ندارد. به همین دلیل انتظار می رود که دولت 

از سینمای کوتاه حمایت کند. 
نجاتی خاطرنشــان کرد: البته بــا توجه به 
اطلاعاتی که از فیلمســازی در کشــورهای 

دیگــر دارم و در فســتیوال های مختلف با 
فیلمســازان خارجی صحبت کرده ام به این 
نتیجه رسیده ام که فیلمســازی در ایران از 
جهاتی خیلی راحت تر اســت. در کشورهای 
خارجــی هر خیابانی که بایــد فیلمبرداری 
در آن انجام شــود، مستلزم پرداخت هزینه 
اســت یــا از نهادهای کوچــک بودجه های 
اندکی جمع آوری می کردند تا فیلم بسازند و 
این در حالی اســت که در کشور ما انجمن 
سینمای جوان و چند نهاد دیگر وجود دارد 
که مستقیماً از ســاخت فیلم کوتاه حمایت 
می کنند و بــا مجوز ناجی هنــر می توانید 
در لوکیشــن های مختلف بــدون پرداخت 
هزینــه فیلمبرداری کنیــد. به همین دلیل 
ساخت فیلم کوتاه در ایران با دیگر کشورها 
شرایط متفاوت تری دارد. وی افزود: در بحث 
درآمدزایی یا حرفه ای شدن سینمای کوتاه 
هم مســائل متفاوتی وجود دارد، فیلمسازان 
فیلم کوتاه پیش از شیوع کرونا مخالف اکران 
آنلاین فیلم ها بودند چرا کــه اکران آنلاین 
خطر پخش شــدن فیلم را به همراه داشت 
اما پــس از کرونا بالاجبار اکــران آنلاین را 
پذیرفتند چرا که امکان نمایش دیگری وجود 

نداشت. 
برای من به شخصه اکران آنلاین این مزیت 
را داشــت که دامنه مخاطبان فیلم بســیار 
گسترده تر شــد، یعنی اگر در یک فستیوال 

هــزار تا دو هــزار نفر فیلــم را می دیدند به 
یکباره تعداد مخاطبان به ســی تا سی وپنج 
هزار نفر رســید. این کارگردان تأکید کرد: 
تلویزیون هیچ گاه به ســینمای کوتاه کمک 
نکرد در حالیکه در همه جای دنیا فیلم کوتاه 
بخش اعظمی از مخاطبــش را از تلویزیون 
می گیرد و از این طریق اســت که بخشی از 
درآمد فیلم کوتاه حاصل می شود. در کشور 
ما نه تنها این حمایت صورت نمی گیرد بلکه 
سال ها قبل شاهد هستم که از سوی برخی 
تهیه کننده های تلویزیــون چنین نگاهی به 
ســینمای کوتاه و فیلمسازان وجود دارد که 
گویا ما کاملًا مشــتاق هستیم به هر طریق 
فیلممان در این رســانه پخش شود تا دیده 
شــویم در حالیکــه اصلًا اینطور نیســت و 
فیلمساز برای فیلمش زحمت کشیده، هزینه 
کــرده و اگر تلویزیون می خواهد این فیلم را 
نمایش دهد باید اثر را از صاحب اثر خریداری 
کند و متأسفانه هنوز هم این نگاه وجود دارد. 
صرفــاً نمایش فیلم کوتاه برای فیلمســازان 
حمایت به حســاب نمی آید، باید تلویزیون 
فیلم هــا را بخــرد و به اقتصــاد این عرصه 
کمک کند، متأســفانه ما این گزینه را برای 

درآمدزایی سینمای کوتاه نداریم. 
نجاتی درباره اکــران آنلاین فیلم های کوتاه 
گفت: تجربه ای کــه در اکران آنلاین فیلمم 
داشــتم باید بگویم کــه در برخــی موارد 

فروش فیلم من به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
هم نمی رســید و فکر نمی کنم با بیشترین 
تبلیغات هم فروش چندانی به دست نمی آید 
که بتواند سرمایه گذار را برای اکران فیلمش 
به صورت آنلاین مجاب کند. تنها در مواردی 
اســتثنا فروش فیلم های کوتاه بــه ارقامی 
بالا می رســد، محمد کارت را می توان مثال 
زد که فیلمســاز مطرحی شــده و سریالش 
هم مورد اســتقبال قرار گرفته و حالا فیلم 
کوتاهی که قبلًا ســاخته هــم می تواند به 
فروش قابل قبولی دســت پیدا کند. فروش 
بالای یک فیلم کوتاه نشان دهنده این است 
کــه مردم فیلم کوتاه می بینند ولی ما به آن 
توجهی نداشتیم. در سینمای کوتاه هم افراد 
متخصصی فعال هستند و سینما را به خوبی 
می شناســند و می توانند نظر مخاطبان را با 
آثارشان جلب کنند. این کارگردان در ادامه 
اظهاراتش تأکید کرد: در حال حاضر انجمن 
سینمای جوان و پلتفرم های اینترنتی برای 
شــروع این جریان که فیلم هــای کوتاه هم 
بتوانند به مخاطبان معرفی شــوند و کم کم 
مورد توجه قرار بگیرند و مخاطب پیدا کنند 
بــه صورت رایــگان چندین فیلــم را اکران 
کرده اند که یکــی از فیلم های من هم جزو 
این آثار اســت و فکر می کنــم اقدام خوبی 
 است و می تواند برای رونق گرفتن سینمای 

کوتاه نتیجه بخش باشد. 

در همه جای دنیا، دولت ها حامی فیلم کوتاه هستند

جهانگیر کوثری معتقد است مهم ترین دلیلی که ساخت 
فیلم های ورزشی در ســینمای ایران موفقیت آمیز نبوده 

است، به تفاوت تماشاگران ورزش و سینما برمی گردد.
به گزارش ایســنا، در روزهای گذشــته به بهانه نزدیک 
بودن شــروع مســابقات جام جهانی فوتبال، از فیلم های 
ســینمایی زیادی یاد شده که در ســینمای جهان و نیز 
ایران با محوریت این رشته ورزشی یا یکی از نام آوران آن 
ساخته شــده اند. »فوتبالیست ها« به کارگردانی علی اکبر 
ثقفی با بازی علی پروین و حمید اســتیلی، مستند »من 
ناصر حجازی هستم...« نیما طباطبایی، »آفساید« جعفر 
پناهی، »عرق ســرد« ســهیل بیرقی و »زاپــاس« برزو 
نیک نژاد از معروف ترین فیلم های فوتبالی در ســینمای 
ایران هســتند اما با این حال بیشــتر آثار ساخته شده، 
آنچنان که باید در ذهــن مخاطبان علاقه مند به فوتبال 

باقی نمانده اند.  
در این زمینــه جهانگیر کوثری که تهیه کننده ســینما 
اســت و ســابقه بازی در تیم های فوتبالی، گزارشگری و 
روزنامه نگاری ورزشــی را هم داشــته، در گفت وگویی با 
ایسنا دلایلی را برای موفق نبودن این نوع فیلم ها برشمرد. 
او تاکید کرد که اطلاعاتش براساس رصد دقیقی است که 
از ســال ها قبل در این خصوص انجام داده و هنوز هم آن 

را ادامه می دهد.   
کوثری در پاسخ به اینکه چرا در سینمای ایران فیلم های 
ماندگار ورزشی و به طور مشخص فوتبالی ساخته نشده 
اســت، بیان کرد: از منظر جامعه شناسی، »ورزش« یک 
تعریف مشخص دارد که آن هم به جوهره ی تازگی، به روز 
و زنده بودن آن مربوط می شــود و این اصلی ترین دلیلی 
است که سوژه های ورزشــی نمی توانند در سینما موفق 
باشند و مخاطب خود را به دست آورند. در تاریخ سینما 
تمام فیلم های ورزشی حتی آن هایی که در هالیوود ساخته 
شدند موفقیتی نداشــتند. »جان هیوستون« با دور هم 
جمع کردن ســتاره های فوتبال مثل »پله« و »بابی مور« 
و در کنار آن ها »مایکل کین« و »سیلوستر استالونه« که 
مهره های ســینمایی پرفروشی بودند فیلم »فرار به سوی 
پیروزی« را ساخت اما موفق نبود؛ یعنی آنطور که انتظار 

داشت فیلمش غوغا کند، کاری نکرد.
او با اشاره به فیلم هایی مثل »گاو خشمگین« اسکورسیزی 

و »راکی« ادامه داد: کمپانی های بزرگ فیلمسازی هم به 
این نتیجه رسیدند که فیلم های ورزشی جواب نمی دهند 
چون طرفداران ورزش با طرفداران سینما متفاوت هستند، 
آن ها می خواهند همه چیز را زنده ببینند. در جام جهانی 
آلمــان در دهه ۷۰ میلادی بازی ها در ســینماها پخش 
می شد تا مردم مستقیم ببینند اما بعد که از همان ها فیلم 
ســاخته شد تعداد بسیار کمی برای تماشا رفتند چرا که 
دیگر برایشان تازگی نداشت. هیجان فوتبال از نظر روانی 
در همان لحظه قشــنگ است و این مسئله در رشته های 

ورزشی دیگر هم وجود دارد.
کوثــری افزود: چند دهه قبل در یــک دوره از بازی های 
المپیک، ۱۱ کارگردان بزرگ جهان را آوردند تا هر کدام 
یک رشته ورزشی را مستند کند؛ مثل »جان شلزینجر« 
که در رشــته ماراتن مشــغول شــد و بعدها فیلم »مرد 
دونــده« را کارگردانی کرد ولــی هیچ کدام از آن فیلم ها 
که در رشته های مختلف مثل وزنه برداری و دومیدانی هم 

ساخته شدند موفق نبودند.
ایــن تهیه کننده ســینما به تولیدات داخلی هم اشــاره 
کرد و گفت:  در ایران خودمان ســوژه های ورزشی بویژه 

در فوتبال کار شــده اند؛ قبل از انقلاب »عمو فوتبالی« و 
»ســر طلایی« از جمله فیلم ها دربــاره فوتبال بودند که 
موفــق نبودند در صورتی که بازیگر خوب هم داشــتند. 
بجــز فوتبال فیلم »ببر مازندران« درباره امامعلی حبیبی 
هم بود که ساموئل خاچیکیان ساخت و آن نیز به نتیجه 
نرسید. »جهنم سفید« آقای خاچیکیان هم که جمشید 
آریا در آن بازی می کرد موفق نبود یعنی فیلم های مربوط 
به کشــتی نیز در آن دوران مخاطبی نداشتند و برهمین 
اساس فیلم های سینمایی از رشته های دیگر اصلا چندان 
قابل بحث نیســتند. در مقطعی هــم آقای ثقفی فیلمی 
ســاخت به نام »فوتبالیســت ها« که علی پروین در آن 
بــازی می کرد ولی آن هم نتیجه ای نداشــت چون مردم 
دوســت داشــتند علی پروین را در لحظه و روی زمین 
فوتبال ببینند.  ســال ۶۴ فیلمــی را به نام »خط پایان« 
با آقای ایرج طهماسب ســاختیم و او با حمید جبلی در 
آن بازی می کرد. فیلم درباره دوچرخه سواری بود و قصه 
خوبی داشت که محمدعلی سپانلو -شاعر-  آن را نوشته 
بود ولی مخاطبی نداشــت. تقریبا در تمام دنیا فیلم های 
ورزشی جواب نداده اند و اگر فیلمی مثل »راکی« ساخته 

می شود و جذابیت دارد، بخاطر درام های سینمایی است 
که در آن گنجانده می شــود و در میان فیلم های ورزشی 
بیشتر به استثنا تبدیل شده  است. حتی فیلم مستندی از 
»امیر کاستاریکا« ساخته شد که درباره مارادونا بود ولی با 

وجود مستند بودن، استقبال کافی از آن نشد.  
وی تاکید کرد:  این  مثال ها همه بررســی شده و در تمام 
ســال هایی که به نحــوی در ورزش فعالیت می کردم به 
دنبال این بودم که یک فیلم ورزشــی خوب در ســینما 
بسازم، به همین دلیل تحقیق کردم و متوجه شدم مردم 
چندان علاقه ای به این فیلم ها ندارند. این در حالی است 
که سینما هنری است که فیلم های چارلی چاپلین را هم 
اگر الان بگذارند که تماشا کنید، حرف و پیام دارد و لذت 
بخش اســت. از همین منظر است که در جامعه شناسی 
تعریف های جداگانه ای برای مخاطب ورزش و سینما در 
نظر گرفته می شود و طبق همان، تقریبا هر چه فیلم در 
ســینما از حوزه ورزش ساخته شــده در جذب مخاطب 

حداکثری ناموفق بوده است.
کوثــری درباره جشــنواره ای با نام فیلم های ورزشــی و 
اثرگذاری آن گفت:  من در این جشــنواره ســال ها داور 
بودم یا در جایگاهی دیگر در برگزاری کمک کرده ام ولی 

فیلم های این جشنواره تماشاگران زیادی ندارد.
او در پایان با اشاره به استقبال کم از فیلم در حال اکران 
»بیــرو« که بــا پرداختن به مقطعــی از زندگی علیرضا 
بیرانوند - دروازه بان تیم ملی فوتبال - ســاخته شده، به 
»عرق سرد« سهیل بیرقی نیز اشاره کرد و گفت:  این فیلم 
هم موضوعی درباره فوتبال دارد و خوش ساخت بود ولی 
پیام سیاســی و اجتماعی آن درباره  زن ها که یک معضل 
اجتماعی را مطرح می کرد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و 
از این منظر می توان آن را موفق دانست. درواقع باید گفت 
که فوتبال در ســینما اصلًا در نمی آید؛ یک زمین بزرگ 
و ۲۲ نفر بازیکن و کلی هیجان در تماشــای زنده، چطور 
باید در دوریین سینما دربیاید که به مردم بچسبد!؟ مردم 
فوتبال را جور دیگری می بینند. فوتبال برای آن ها دیدن 
مســابقه با دوربین های زیاد و حتی حرکت اسلوموشــن 
است؛ این ها برای تماشــاگر ورزشی جذابیت دارد که در 
لحظه همه چیز را می بیند و وقتی آن لحظه  می گذرد آن 

جذابیت اولیه هم از بین می رود.  

جهانگیر کوثری: 

فوتبال‌در‌سینما‌اصلا‌درنمی‌آید
جایزه ادبیات غیرداستانی

برای نویسنده مطرح کتاب کودک 
جایــزه ادبیات غیرداســتان 
»کاترین  به  جیفورد«  »بیلی 
راندل«  نویسنده مطرح حوزه 

کودک و نوجوان اهدا شد.
به گــزارش ایســنا و به نقل 
داوران  هیــات  گاردیــن،  از 
جایزه ادبی »بیلی جیفورد«، 
را  رانــدل«   »کاتریــن 

برای نگارش کتابی درباره »جان دان«  شــاعر انگلیســی به عنوان برنده جایزه 
۵۰,۰۰۰ پوندی مختص کتاب های غیرداســتانی معرفــی کردند. »راندل«  که 
بیشــتر برای نگارش رمان های حوزه کودک و نوجوان شــناخته می شود، اعلام 
کرده اســت نگارش کتاب »فرا بی نهایت: تغییرات جان دان«  ۱۰ ســال زمان 
برده اســت. »رانــدل « در این کتاب به زندگی »جان دان« پرداخته اســت که 
علاوه بر شــاعر،  به عنوان وکیل،  دریانورد و کشــیش نیز فعالیت داشته است. 
این نویســنده حین دریافت جایزه اعلام کرد، مبلغ نقدی آن را بین خیریه های 
امور پناهجویان و خیریه های فعال در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی تقســیم 
خواهد کرد. »راندل« پیش تر در ســال ۲۰۱۳ برای نگارش کتاب »بام نشینان«  
برنده جایزه کتاب کودک »واتراستونز«  شد و برای رمان »جست وجوگر«  نیز به 
عنوان برگزیده کتاب کودک کاستا انتخاب شد. »میراث خشونت: تاریخچه ای از 
امپراتوری بریتانیا« نوشته »کارولین الکینس«، » در چهارمین بار، غرق شدیم« 
نوشته »سالی هیدن«، »جمهوری بی قرار: بریتانیا بدون تاج« نوشته »آنا کی«، 
»زن خوش اقبال: داستان یک پزشک روستا« نوشته »پولی مورلند« و »هنرمند 
فرار« نوشته »جانتان فریدلند« از دیگر شانس های کسب جایزه »بیلی جیفورد«  
امسال بودند. سال گذشته جایزه ادبی »بیلی جیفورد« به »پاتریک رادن کیف« 
برای کتاب »امپراتوری درد« رســید. جایزه ۵۰ هــزار پوندی »بیلی جیفورد« 
که معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا برای آثار غیرداســتانی محســوب می شود، 
کتاب هایی با تمام موضوعات غیرداستانی، از تاریخ و طبیعت گرفته تا زندگی نامه 
و خاطرات را دربرمی گیرد و تا چند سال پیش با نام »ساموئل جانسون« شناخته 
می شــد. این جایزه مختص کتاب های انگلیسی زبان به قلم نویسندگان سراسر 
بریتانیا است که درباره موضوعاتی مانند تاریخ، سیاست، علم، مسائل روز، ورزش، 

سفر، زندگی نامه و هنر به نگارش درآمده اند.

کشف یک فلوت کمیاب
باستان شناســان با کاوش در 
یک محوطه باستان شناســی 
واقــع در انگلســتان، یــک 
فلــوت کمیــاب از جنــس 
به  کردند.  کشــف  استخوان 
گــزارش ایســنا،   گروهی از 
امسال  که  باستان شناســان 
مشغول کاوش در بخش هایی 

از یــک محوطه باستان شناســی ۶۱ هکتاری بودند بقایایــی از چند گودال و 
شــواهدی از سفالگری در اواسط و اواخر عصر برنز تا دوران رومی کشف کردند. 
علاه بر این باستان شناسان حین جست وجو در این محوطه به بقایایی از یک بنا 
دست یافتند که گمان می رود به قرون وسطی متعلق باشد. کاوش در این بخش 
نیز به کشف نوعی فلوت کمیاب منجر شده که با تراشیدن استخوان ساخته شده 
است و امروزه در دسته فلوت های »فیپل« قرار می گیرد. این فلوت کاملا ماهرانه 
و با تراشــیدن استخوان دُرشت نی گوسفند یا بز ساخته شده است. سازنده این 
فلوت، پنج حفره در بالای آن و یک حفره در پایین این فلوت ایجاد کرده است. 
کارشناسان معتقدند بخشی از فلوت که برای دمیدن مورد استفاده قرار می گیرد 
از بین رفته است، اما بدون در نظر گرفتن این مسأله، فلوتِ استخوانی که در این 
محل کشف شده است یک اثر تاریخی سالم محسوب می شود. سفال هایی که در 
نزدیکی محل کشفِ این فلوت پیدا شده است به حوالی قرن دوازدهم تا پانزدهم 
میلادی تعلق دارند و می توان نتیجــه گرفت قدمت فلوت نیز به همین دوران 
بازمی گردد. فلوت مشابهی نیز پیش تر در سال ۱۹۶۴ در شهرستان »سامرست« 

انگلستان کشف شده بود.

قانون گریبان  مهاجمان به شاهکارهای 
هنری را گرفت 

چندی پیش گروهی از فعالان 
حوزه محیط زیست به یکی از 
در  »روبنس«   شــاهکارهای 
بودند و  آلمان حمله کــرده 
اکنون اقدامــات قانونی علیه 
گرفته  صورت  معترضان  این 
اســت. به گزارش ایسنا و به 
نقــل از آرت نیوز، در ماه اوت 

گروهی از فعالان محیط زیســتی دســتان خود را با چســب به قاب »قتل عام 
بی گناهان« نقاشی »پیتر پل روبنس«  در موزه »آلته پیناکوتک« واقع در مونیخ 
چســبانده بودند و اکنون یک دادگاه در مونیخ حکم کیفری علیه این دو فعال 
صادر کرده است. حکم صادرشده مشخص نیست اما در بیانیه ای اعلام شده است 
که حکم صادرشده در این خصوص موثر و قابل توجه است. براساس بررسی های 
صورت گرفته، اعتراض ماه اوت در موزه مونیخی حدود ۱۱,۰۰۰ یورو خســارت 
به بار آورده اســت. افرادی که در این اعتراض نمادین نقش داشــتند از اعضای 
گروه آلمانی »آخرین نســل«  محسوب می شوند. ســایر اعضای این گروه اقدام 
مشابهی را با استفاده از یکی از نقاشی های »رافائل« انجام داده بودند. گروه های 
محیط زیســتی مشــابهی نیز در هفته های اخیر به تابلوهای نقاشی هنرمندان 
مشــهور حمله کرده اند. این گروه از افراد، در جدیدترین اقدام به نقاشی »مرگ 
و زندگی« اثر »گوستاو کلیمت«  نقاش برجسته اتریشی حمله کردند و روی آن 

رنگ سیاه روغنی ریختند. 
دو معترض بر روی یکی از نقاشی های »امیلی کار« نقاش کانادایی که در »گالری 
هنر ونکوور«  نگهداری می شــود، شیره درخت افرا ریختند و دست هایشان را با 
چسب دیوار چسباندند. »جیغ« اثر »ادوارد مونک« که در »موزه ملی نروژ« واقع 
در »اسلو« نگهداری می شود، چندی پیش هدف حمله معترضان نیز قرار گرفته 
بود. مجموعه تابلوهای مشــهور »قوطی های سوپ کمبل« اثر »اندی وارهول« 
هنرمند نامدار آمریکایی که در »گالری ملی اســترالیا« نگهداری می شــود نیز 
توســط معترضان محیط زیستی خط خطی شــده بود. پیش تر دو فعال حوزه 
محیط زیســت دستانشان را به قاب دو تابلو نقاشی اثر »فرانسیس گویا« که در 
موزه »پرادو« نگهداری می شود، با چسب چسباندند. همچنین گروهی دیگر از 
فعالان روی شاهکار »ون گوگ« سوپ نخودفرنگی ریختند. »دختری با گوشواره 
مروارید«، شاهکار عصر طلایی »یوهانس ورمیر« در »موزه مائریتشویس« واقع 
در »لاهه« و نقاشی گران قیمت »کومه ها« اثر »کلود مونه« نیز هدف معترضان 
قرار گرفتــه بودند. حتی »آفتاب گردان ها«ی مشــهور »ون گوگ« نیز در امان 
نماندند و دو زن با حمله به تابلوی گران قیمت »گل های آفتاب گردان« روی آن 

سوپ گوجه فرنگی ریختند.

حراج نقاشی رمان پرفروش کودکان
یکی از نقاشــی های اصلی رمان »باد در درختان بید« که به تازگی کشف شده 
اســت در یک حراجی به فروش خواهد رســید. به گزارش ایســنا و به نقل از 
گاردین، یکی از نقاشی هایی که توسط »ای. اچ. شپرد« تصویرگر انگلیسی برای 
رمان »باد در درختان بید« خلق شده و اخیرا در یک خانه روستایی کشف شده 
است به زودی در یک حراجی به فروش گذاشته می شود. »شپرد«  این نقاشی را 
با اســتفاده از مداد و جوهر طراحی کرده است و در آن »آقای تاد« حین پایین 
آمدن از پله ها و سه نفر از شخصیت های داستان در پایین پلکان به تصویر کشیده 
شــده است. تصویرگر این نقاشی در حاشیه های آن دستورالعمل و توصیه هایی 
را برای چاپ گر کتاب نوشــته اســت. این نقاشی به مدت ۶۹ سال در مجموعه 
خصوصی مالک کنونی آن نگهداری شــده است و اخیرا درحالی کشف شد که 
در دیوار یک خانه روســتایی آویخته شده بود. این نقاشی در هفتم دسامبر در 
و با ارزش تخمینی ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ پوند به مزایده گذاشــته می شود. »کنت 
گراهام «  نویسنده »باد در درختان بید«  در سال ۱۹۳۱ از »شپرد« خواست برای 
این رمان تصویرگری کند. در سال ۲۰۱۸،  یکی از طراحی های مربوط به داستان 
»پو خرسه« که توســط  »ای. اچ. شپرد« خلق شده است به قیمت ۴۳۰,۰۰۰ 
پوند فروخته شد و رکورد جدیدی را در فروش نقاشی یک کتاب به ثبت رساند.

اخبارکوتاه

پرویــز فلاحی پور، بازیگر ســریال »آزادی 
مشــروط« این مجموعه طنــز را یک کار 
موفق مي داند و از کار کردن با مســعود ده 
نمکــی ابراز رضایــت دارد اما در عین حال 
انتقادهایی را هم بر این سریال وارد مي داند.
او معتقد اســت: »آزادی مشــروط« برخی 
فاکتورهــا را ندارد و مي توانســت به لحاظ 
دکوپاژ و فیلمبرداری شسته و رفته تر باشد.  
این بازیگر سینما و تلویزیون که سال هاست 
در نقش طنز دیده نشــده است، خودش را 
در ایفای نقش های منفی و جدی موفق تر 
مي داند و مي گوید: دلم مي خواست سال ها 
بعد از ســریال »اگه بابام زنده بود« دوباره 
ژانر کمدی را تجربــه کنم به همین خاطر 

»آزادی مشروط« را قبول کردم.
پرویز فلاحی پور، بازیگر نقش حاج طاها در 
سریال »آزادی مشروط« در گفت و گویی با 
ایسنا درباره حضورش در این سریال، نقاط 
قوت و ضعف، تجربه کاری اش با مسعود ده 
نمکی، دشواری های کار در دوران کرونا در 

کنار شوخی ها و طنزها صحبت کرد.
این بازیگــر دربــاره نقشــش در »آزادی 
مشــروط« گفت: سعی کردم در این سریال 
به گونه ای بــازی کنم که مردم نقشــم را 
دوســت داشته باشــند. معمولاً به هرکاری 
که دعوت مي شــوم اگر ناراضی باشــم، یا 
تهیه کننده و کارگردان را راضی مي کنم و 
از کار بیرون مي روم و یا اینکه مي ایستم و تا 
آخرش کار مي کنم. بعد از سریال »اگه بابام 
زنده بود« که در ژانر کمدی ســاخته شد تا 
الان کار طنز نداشتم و بعد از سال ها دوست 
داشتم یک تجربه کمدی دیگر داشته باشم 
تا اینکه به »آزادی مشروط« دعوت شدم و 

از کار خوشم آمد.
او دربــاره لهجه کُــردی کاراکتر حاج طاها 
بیان کرد: ســعی کردم لهجــه کردی را به 
لحن تبدیل کنم تا خدایی ناکرده به زبان و 
قومی توهین نشود؛ ضمن اینکه پدر خودم 
کُرد اســت و خودم در کنار اقوام کُردزبان 
بزرگ شــده ام و با زبان لکی کاملًا آشــنا 

هســتم ولی با این حال سعی کردم به گونه 
ای از لهجه استفاده کنم که تصنعی به نظر 
نیاید. در ســریال »اگه بابام زنده بود« هم 
لهجه کردی داشتم و نقشم را واقعا دوست 

داشتم.
مردم جدی بودنم را بیشتر 

دوست دارند
بازیگر ســریال های »شب دهم«، »گل های 
گرمســیری«، »مرد هزار چهره«، »یوسف 
پیامبر)ع(« و »خانه امن« به این پرسش که 
مردم بیشتر شــما را در کاراکترهای جدی 
مثل قاضــی ، وکیل و بعضا نقش های منفی 
دیده اند، خودتان بیشــتر طنــز را ترجیح 
مي دهید یا نقش های جدی؟ اینگونه پاسخ 
داد:  همیشه گفته ام یک بازیگر باید بتواند 
ژانرهای مختلفــی را بازی کنــد تا بتواند 
مانــور بدهد و خودش را تســت بزند، ولی 
به نظرم هر بازیگری در یک ژانر همیشــه 
قوی تر است. من در سالهای فعالیت هنری 
ام، در کل چهار کار کمدی داشــتم؛ »مرد 
هزار چهره« آقای مهران مدیری که کمدی 
موقعیت بود. ســریال »اگه بابام زنده بود«، 
فیلم سینمایی »ســودا« که آن هم در ژانر 
طنز ساخته شد و سریال »آزادی مشروط«.
فلاحی پور به ایفای نقش یاور در ســریال 
»شــب دهم« اشاره کرد و گفت: خودم فکر 
مي کنم مردم سریال »شب دهم« را که یک 
کار درام بود خیلی دوســت داشتند، همین 
طور خودم هم خیلی یاور را دوست داشتم یا 
کارهای دیگری مثل »گل های گرمسیری«، 
»خانه امن« و ...  که در ژانرهای کاملًا جدی 
و درام اجتماعی ساخته شده بودند. سریال 
»شهرزاد« هم که ایفاگر نقشی منفی بودم 
باز هم مردم خیلی دوست داشتند و به نظرم 
کار متفاوتی بود. یک بازیگر در کاری موفق 
تر اســت که مردم دوستش داشته باشند و 
من فکر می کنم مــردم کارهای جدی ام را 

بیشتر دوست داشتند.
کار با مسعود ده نمکی راحت نیست

این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون سپس 

درباره ارزیابی اش از سریال در حال پخش 
»آزادی مشروط« اظهار کرد: آقای ده نمکی 
و تیمش برای ســاخت »آزادی مشــروط« 
زحمت کشــیدند. عوامل پشــت صحنه و 
بازیگران خیلی تلاش کردند تا کاری بسازند 
که مردم دوست داشته باشند؛ ضمن اینکه 
واقعا کار سختی بود. شرایط کرونایی از یک 
طرف و از ســوی دیگر آنهــا که با آقای ده 
نمکی کار کرده اند مي دانند که کار با ایشان 
راحت نیســت. شــاید به نظر برخی راحت 

بیاید اما واقعاً اینطور نیست.
بازیگــر »آزادی مشــروط« در عیــن حال 
نســبت به برخی صحنه های این ســریال 
انتقاد کرد و گفت: با تمام ســختی های کار 
و شــیرینی های پشت صحنه و رضایتی که 
از کار کردن با تیم آقای ده نمکی داشــتم 
اما این را هم مي گویم که نورِ کار و صدا در 
برخی جاها دچار مشــکل می شود که البته 
مشــکل صدا به خاطر ماسک هایی بود که 
روی صورت داشتیم. فکر مي کنم در مونتاژ 
هم یکســری کارهایی انجام شد و رنگ ها 
کمی بر هم ریخت؛ البته من تمام قسمت ها 
را ندیده ام، شاید الان درست شده باشد. به 
نظرم خیلی جاها مي توانستند دوربین روی 
دست کار نکنند اما آقای ده نمکی همه کار 

را با دوربین روی دست گرفتند.
انتقاد از تکرارهای »آزادی مشروط«

فلاحی پور با ســپس با انتقاد از وجه تکرار 
در ســریال آزادی مشــروط، تصریح کرد: 
یکســری اتفاقات و شــوخی ها در داستان 
این ســریال مدام تکرار مي شــود که شاید 
در پخش درســت شــده باشــد، چون من 
همه قســمت ها را ندیــده ام ولی در کل با 
تکــرار مخالفم. حتی خــود آقای ده نمکی 
هم همان موقع تذکر می داد که شــوخی ها 
را تکــرار نکنید. در تدویــن هم گویا برخی 
جاها مرتفع نشــد. برخی جاها تکرار خوب 
است اما برای مثال تکرار یک جوک مي تواند 
نتیجه عکس داشته باشد. هرچند تکرار اگر 
هوشــمندانه و درست باشــد جزو عناصر 

کمدی است و خیلی از کمدین های معروف 
از این روش اســتفاده مي کنند. فلاحی پور 
ســپس با اشاره به دشواری های ساخت این 
ســریال در ایام کرونا هم گفت: خود من در 
طول کار یک بار به کرونا مبتلا شــدم. آن 
زمان همه مي ترســیدند به خصوص که ما 
در محیط هــای بیمارســتانی خیلی حضور 
داشــتیم، یعنی چیزی حــدود ۴۰ روز در 
بیمارســتان ها کار کردیم و خیلی برایمان 
خطرناک بود. از سویی دیگر پروژه »آزادی 
مشروط« کار شلوغی بود، هنرور زیاد داشت 
و کنترل کردن این همه آدم واقعا مشــکل 
بــود اما در نهایت به خداوند توکل کردیم و 
کار را پیش بردیم. ان شاءالله که کار خوبی 

شده باشد و مردم دوست داشته باشند.
نمي توانم نمره عالی به 
»آزادی مشروط« بدهم

این بازیگر در پاســخ بــه اینکه چه نمره ای 
به »آزادی مشروط« مي دهید؟ خاطرنشان 
کرد: بالای ۵۰ نمره مي دهم اما نمره خیلی 
عالی هم نمی دهم چون یکســری فاکتورها 
را واقعــاً ندارد؛ یعنی اینکه مي توانســت به 
لحاظ دکوپاژ و فیلمبرداری شسته و رفته تر 
باشــد اما طبیعتا زمان بیشتری مي برد. اگر 
بخواهید تک دوربیــن کار کنید تولید یک 
ســریال تلویزیونی بالای ۶ الی ۷ ماه زمان 
می برد و کار دشــواری اســت چون سریال 
»بی نشان« اینطور ساخته شد و ما چیزی 

حدود  هفت ماه درگیرش بودیم اما »آزادی 
مشــروط« در چهار ماه ساخته شد. به قول 
قدیمي ها همیشه می گویند سرعت، دشمن 
کیفیت است و من معتقدم واقعاً همینطور 
اســت. من نمي توانم به »آزادی مشروط« 
نمره ۹۰ یــا ۱۰۰ بدهم اما نمره ۵۰ یا ۶۰ 

برایش خوب است.
او دربــاره خلق همزمــان لحظه های طنز و 
غمبار در این ســریال که بــا موضوع کرونا 
ســاخته شــد، چنین اظهار کــرد: یکی از 
خصوصیات آقای ده نمکی همین اســت و 
این اتفاق در کارهــای دیگرش مثل دارا و 
ندار، معراجی ها و ... هم دیده مي شود؛ یعنی 
ایشــان به عنوان کارگردان ســعی مي کند 
کاری بســازد که مردمی باشد و کل اقشار 
جامعــه را در نظر می گیــرد منتهی با نگاه 
خودش. آقــای ده نمکــی در جایگاه تهیه 
کننده و کارگردان بســیار آدم محترم، آرام 
و دوست داشتنی هستند و همین آرامشش 
باعث می شــود کل تیم این آرامش را حس 
کننــد و کار را جلو ببرند و ایــن اتفاق به 
نظرم عالی است. من از این که با ایشان کار 
کردم بســیار رضایت دارم چون هیچ تنشی 
بین ما وجود نداشــت. پرویز فلاحی پور در 
پایان گفت: بعد از سریال »آزادی مشروط« 
فعلا کار دیگری برای تلویزیون ندارم. برای 
تمامی دوستانی که برای این پروژه زحمت 
کشــیدند آرزوی سلامتی می کنم و به همه 

چرا بازیگر »شب دهم« و »شهرزاد«، »آزادی مشروط« را پذیرفت؟


